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  چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

 الگوي فلسفي ـ فلسفهفيلسوف فرانسوي معاصر، با عرضه ) م.۱۹۲۲ـ۲۰۱۰(پي يرآدو 
فلسفة باستان است، بمثابة روش زندگي ـ که حاصل سالها پژوهش او در زمينة 

در  .حقيقي فلسفه را در زندگي روزمرة فيلسوف نشان ميدهد پويايي و حيات
 و بازخواني به تحليل اين الگو آن است که با بکارگيري اين پژوهش سعي بر

 فلسفي ـ فلسفه ياين منظور، علاوه بر معرفي الگوبه . اشراق سهروردي بپردازيم مکتب
گفتار فلسفي : هاي مهم آن از جمله بمثابة روش زندگي ـ به توضيح مؤلفه

  .ميپردازيم ارشاد معنوي تمرينات معنوي و جايگاه آن در بررسي مکاتب فلسفي
پس از آشنايي با الگوي فلسفه بمثابة روش زندگي در بخش دوم نوشتار حاضر 

به . ميپردازيم فلسفي تحليل و بازخواني حکمت اشراق در قالب اين الگوي به
اين منظور، ابتدا به طرح مسائل اساسي مکتب اشراق همچون نور و سلسله 
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، مراتب انوار، نفس و اهميت آن در مکتب اشراق، عالم مثال و ضرورت آن
مسائل و  بيان. ، خواهيم پرداختشناسي در مکتب اشراق شناسي و هستي معرفت

فلسفي  يموضوعات بنيادين در مکتب اشراق سبب ميشود تا با توجه به اين الگو
بتوانيم روش زندگي مکتب اشراق را مشخص کنيم و سپس عناصر و ويژگيهاي 

  .اين روش زندگي را با توجه به الگوي فلسفه بمثابة روش زندگي نشان ميدهيم
با عرفان و سير و سلوک از آنجا که مکتب اشراق سهروردي پيوندي عميق 

شناخت و درک آن فلسفي و نشان دادن انسجام ساختاري آن در  ،معنوي دارد
الگوي فلسفه بمثابة روش . بيان مسائل مختلف فلسفي با دشواري همراه است

راهکارهايي محقق را قادر ميسازد تا درک يکپارچه و جامع  ةزندگي با ارائ
در اين مکتب فلسفي ـ عرفاني را خويش از مسائل و موضوعات مطرح شده 

  .يافتن روش زندگي منتخب از سوي اين مکتب نشان دهد ةبخوبي و در ساي

گفتار ، حکمت اشراق، فلسفة باستان يروش زندگ بمثابةفلسفه  ،رآدوي يپ ::::هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
   عالم مثال، نفس، نور يارشاد معنو ينات معنويتمر يفلسف

*      *      * 

  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

محققان بسياري به بررسي حکمت اشراق که از حيث شرافت و عظمت در تاکنون 
کن بررسي و يل. اند پرداختهاست،  يي برخوردار ميان حکماي اسلامي از جايگاه ويژه

ميتوان  را ر آدوي تحليل اين مکتب فلسفي در پرتو الگوي فلسفه بمثابة روش زندگي پي
 هاي ميتوان جنبه فلسفي يالگومک اين ک هکه بکرد؛ چرايي تلقي  تفسير و تحليل ويژه

، فيلسوف )م.۱۹۲۲ـ۲۰۱۰(يرآدو  پي. را بازشناخت ب اشراقمکتفراحسي و ناملموس 
شناسي به وي کمک کرد، با توجه  فرانسوي معاصر است كه تخصص او در زمينة زبان

به حساسيت بر قيود و استعارات و الفاظ و يافتن معاني آنها به درک جامعي نسبت به 
فلسفه بمثابة روش «فلسفي  يفلسفة دوران باستان دست يابد که حاصل آن ارائة الگو

فلسفة باستاني ، )١(انداز سادگي چشم: فلوطين: جمله آثار او ميتوان به از. بود» زندگي
اکنون به و ) ٤()الهه حاصلخيزي( نقاب آيسيز، )٣(فلسفه بمثابة روش زندگي ،)٢(چيست؟

از نظر آدو، در دوران باستان، هر مکتب فلسفي . ، اشاره کرد)٥(تنهائي همة شادي ماست
آدو نشان داد . با روشي که براي زندگي خود برميگزيد، از ديگر مکاتب متمايز ميگشت
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ها و آثار فيلسوفان  که گفتار فلسفي در فلسفة باستان، جايگاهي اساسي داشته و نوشته
رت گزارش روزانة زندگي فيلسوف و يا دوران باستان يا بعنوان تمرين معنوي و يا بصو

  .است  بازتاب درسهاي شفاهي آنها در کلاس بوده
الدين يحيي بن حبش اميرک سهروردي فيلسوف ايراني، مبتکر و مؤسس  شهاب

متولد شد و در ) حوالي زنجان(ق در سهرورد ..ه ۵۴۹به سال  )٦(حکمت اشراق
و در همانجا با فخر رازي مراغه نزد مجدالدين جيلي، فقه و حکمت را آموخت 

بعد از آن در اصفهان، نزد ظهرالدين فارسي، تلمذ نمود و قبل از سي . آشنا شد
يي از صوفيان و  ق، اصفهان را ترک گفت و با عده.ه  ۵۷۷ـ۵۷۸سالگي در سال 

پس از آشنايي با . مشايخ، سفر رياضتي خود را به ديار بکر و شام، آغاز کرد
ت و خلوت کردن با خود و توجه به خويشتن پرداخت جماعت صوفيان، به رياض

  )٧(.تا آنجا که به غايت مقامات حکما دست يافت

ش را مبتني يسهروردي توانست در دوران کوتاه زندگي خود، ديدگاه جديد خو
بر معرفت اشراقي که پيوند ميان تربيت عقلاني و تزکية نفس بود، در قالب حکمت 

بنابرين، حکمت اشراق سهروردي را ميتوان حکمتي برآمده از  )٨(.اشراق ارائه دهد
  .روشي دانست که او در زندگي خويش براي رسيدن به حقيقت، بکار بسته است

با استفاده از الگوي فلسفه بمثابة روش زندگي ميتوان روش زندگي منتخب 
 در ساية شناخت روش زندگي اشراقي ميتوان هدف از. مکتب اشراق را بازشناخت

گرايانه و نزديک به  ارائة اين مکتب را مشخص نموده و درنتيجة آن تحليلي واقع
شناسي  معرفت ،گفتار فلسفي: واقع از نوع نگاه سهروردي به مسائل فلسفي همچون

  .شناسي و پي بردن به جايگاه عالم مثال ارائه کرد هستي
طبيعي  روش زندگي مکتب اشراق، روشي براي داشتن زندگي منطقي اخلاقي و

روش زندگي اشراقي روشي معطوف به مکاشفه و مشاهده حقايق الهي در . است
عالم انوار بوده و با تلاش و مجاهدة هميشگي براي يافتن و کشف حقيقت متعالي 

  .پيوسته است

        فلسفه بمثابة روش زندگيفلسفه بمثابة روش زندگيفلسفه بمثابة روش زندگيفلسفه بمثابة روش زندگي. . . . ۱۱۱۱

حلي براي بهبود کيفيت زندگي انسان  از نظر آدو، فلسفه يک شيوة زندگي و راه
فلسفه يک سيستم و نظام تئوري صرف و «: بنابرين، بصراحت بيان ميدارد )٩(.تاس

از نظر آدو، هر مکتب  )١٠(.»محض نيست، بلکه فلسفه بمثابة روش زندگي است
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فلسفي در دوران باستان با روشي که براي زندگي خود برگزيده، از ديگر مکاتب 
، به او کمک کرد تا با شناسي تخصص آدو در رشتة زبان )١١(.گشته است متمايز 

وي به ارتباط . رويکرد نويني به تحليل و بازخواني فلسفة دوران باستان بپردازد
با آموزشهاي شفاهي در مکاتب فلسفي تأکيد دارد و در نظر ) گفتار فلسفي(الفاظ 

  .گرفتن اين نکته را در فهم آنچه موردنظر فيلسوفان بوده است، مفيد و مهم ميداند
ررسي و تفحص بر مکاتب فلسفي دوران باستان، آدو به اين نتيجه در نتيجة ب 

اولاً، به : رسيد که در تلاش براي يافتن غايت و هدف از تعاليم مکاتب فلسفي بايد
اند،  اين مطلب که تعاليم مکاتب فلسفي و دستورات آنها همچون تمرين معنوي بوده

رائة مکتب فلسفي بمنظور ارائة آگاه باشيم و ثانياً، از قصد و هدف فيلسوفان از ا
   )١٢(.روشي براي تأثير در زندگي پيروان آگاهي يابيم

بعقيدة وي حقيقت در طول زمان يکي بوده و فلسفه که وظيفة خود را يافتن 
حقيقت ميداند، همان شيوه و روشي است که مکاتب مختلف فلسفي دوران باستان در 

است که آن رهايي از فردانيت و  ١آدو پارساييحقيقت، از نظر . اند زندگي بکار ميبسته
در نتيجه، ارزش زندگي  )١٣(.پيوستن با کل عالم و تبديل شدن به يک کل عقلاني است

  )١٤(.فلسفي در خدمتي است که به آمادگي نفس براي کسب تجربة معنوي ميکند

        فلسفه بمثابة روش زندگيفلسفه بمثابة روش زندگيفلسفه بمثابة روش زندگيفلسفه بمثابة روش زندگي: : : : عناصر و ويژگيهاي الگوي فلسفيعناصر و ويژگيهاي الگوي فلسفيعناصر و ويژگيهاي الگوي فلسفيعناصر و ويژگيهاي الگوي فلسفي. . . . ۲۲۲۲- - - - ۱۱۱۱

ار، عناصر و ويژگيهاي حکمت اشراق را بر اساس الگوي در اينجا باختص
  :فلسفه بمثابة روش زندگي بيان خواهيم کرد ؛فلسفي

        تمرينات معنويتمرينات معنويتمرينات معنويتمرينات معنوي    ))))الفالفالفالف

اولين ويژگيي که در الگوي فلسفه بمثابة روش زندگي، بعنوان ويژگي مشترک 
ميان مکاتب فلسفي دوران باستان ميتوان معرفي کرد، انجام يک سري اعمال است 

تمرينات «با شيوة زندگي فلسفي منتخب از سوي مکاتب تناسب کامل دارد و آن  که
اين اعمال که اعمالي ارادي و شخصيند، در تمام مکاتب به قصد . است ٢»معنوي

، اما هيچ رسالة منظمي )١٥(اند انسان بکار برده ميشده» روان«يا » من«دگرگون ساختن 
ازاينرو، اين . بيان کرده باشد در دست نيستکه نظريه و نحوة اين تمرينات را کاملاً 

                                                 
1. virtue 

2. spiritual exercises 
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فرضيه تأييد ميشود که اين اعمال بيش از هر چيز، جزئي از آموزش شفاهي و 
  )١٦(.اند کاربردي بوده

اين تمرينات در دو سطح روحاني و جسماني انجام ميشده، اما هدف از انجام هر 
و رسيدن به ديدي دو مرتبه از آن از نظر آدو، تعالي از تشخص و فردانيت نفس 

آدو، عبارت تمرينات معنوي را بمعناي اصول مرتاضي  )١٧(.جهانشمول و کلي بوده است
  .ميداند» askesis«و معادل کلمة يوناني ـ مسيحي، 

وي تمرينات معنوي را با توجه به نتيجة حاصل از آنها که معطوف به خودشناسي 
دو نتيجة تمرينات معنوي هر  هر. سيم ميکندشناسي است به دو قسم کلي تق جهان يا

چند در مقابل يکديگرند، ليکن مکمل همديگرند که يکي معطوف به تمرکز بر خود 
  :اين تمرينات عبارتند از )١٨(.است و ديگري معطوف به گسترش خود

بمعناي (، تمرين مرگ )١٩(رياضت: رابطة با خويش و تمرکز بر خود که شامل) الف
بمعناي آگاهي از وضعيت (بر خود و آزمون وجدان  ، تمرکز)ها آگاهي از مرگ لحظه

نگاه از (نگاه از بالا : ارتباط با جهان و گسترش من که شامل )ب )٢٠(.است) اخلاقي
نوعي رياضت ذهني يا تلاش براي (، طبيعيات بمثابة تمرين معنوي )٢١()ديدگاه مرگ

  .ميباشد )٢٢()تعالي از اميال و هوسها

        گفتار فلسفيگفتار فلسفيگفتار فلسفيگفتار فلسفي    ))))بببب

هاي الگوي فلسفه بمثابة روش فلسفي گفتار فلسفي كه  مهمترين مؤلفهيکي از 
بعقيده آدو، گزينش روش زندگي فلسفي هر مکتبي را توجيه و تشويق ميکند و البته 

اگر گفتار در رفتار پياده نشود، خطر گرفتاري در جهل و  )٢٣(.بر آن تأثير ميگذارد
ر، فلسفي شود و به شيوة زندگي ليکن اگر گفتا )٢٤(.غفلت، انسان را تهديد ميکند

بنابرين، . آيد تبديل گردد، در آن زمان پيوندي عميق ميان گفتار و فلسفه پديد مي
فلسفة فيلسوف بيش از آنچه با گفتارش سنجيده شود، با رفتار و اعمالش در زندگي 

 .واقعي و در برخورد با ديگران ارزيابي ميگردد
ابطة تنگاتنگي برقرار است که ميتوان اين ارتباط اما از طرفي ميان فلسفه و گفتار، ر

کنندة شيوة زندگي است و  اول اينکه گفتار، توجيه )٢٥(:را در سه دسته تقسيمبندي کرد
شايد بتوان گفت در يک رابطة عليت . بعلاوه تمام آثار اين شيوة زندگي را بيان ميکند

کنندة زندگي فلسفي است و از  کنندة گفتار و گفتار، تعيين متقابل، زندگي فلسفي تعيين
کردن بايد  دوم اينکه براي فيلسوفانه زندگي. لحاظ نظري آن را تأييد و توجيه ميکند
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کاري براي خود کنيم و کاري براي ديگران و گفتار فلسفي اگر واقعاً هماهنگ با شيوة 
. شدزندگي باشد، ميتواند در انتقال و بسط زندگي فلسفي براي ديگران نيز کارساز با

سوم اينکه گفتار فلسفي يکي از تمرينهاي شيوه زندگي فلسفي محسوب ميشود که به 
  . دو شکل گفتگو با خود يا گفتگو با ديگري، استفاده ميگردد

  رابطه با ديگري و نقش ارشاد معنويرابطه با ديگري و نقش ارشاد معنويرابطه با ديگري و نقش ارشاد معنويرابطه با ديگري و نقش ارشاد معنوي    ))))جججج

در معرفي مکاتب فلسفي دوران باستان، هميشه با موضوع رابطة فيلسوف با 
برخورد و ارتباط با اعضاي ديگر جامعه و مکاتب فلسفي، ديگران و نقش او در 

قابل ) رابطه با ديگري(از نظر آدو، اصل بسيار مهمي که در اين موضوع . روبروييم
اين . ارشاد معنوي، کمک به خودآگاهي است. بيان است، اصل ارشاد معنوي است

او تمام . پذيردصورت مي  کار با کمک استاد يا مرشد که خود اين مسير را طي کرده،
مسير سلوک انسان بسوي تعالي را پيموده و ازاينرو گريزگاهها و مسيرهاي انحرافي 

اصل ارشاد . را بخوبي ميشناسد و ميتواند در طي طريق به انسان کمک کند... 
از يکسو، آموزش اخلاق به عموم مردم و از سوي : معنوي داراي دو مرتبه است
  )٢٦(.و آموزش آنان را شامل ميشود ديگر، رابطة استاد و شاگردان

آنچه در ارشاد معنوي حائز اهميت است، توجه به اين مطلب است که آموزش در 
ارشاد معنوي، از سوي کساني انجام ميگرفته که خود نمونه و مثال و الگوي اخلاق و 
رفتار اخلاقي بودند؛ همانند سقراط که شيوة زندگي و رفتارش، به نوعي ارشاد معنوي 

در ارشاد رواني، شناخت استاد از مرتبة معنوي شاگردان حائز اهميت بود؛ . قي ميشدتل
چرا که براساس مرتبة وجودي و معنوي هر کدام، دستورات و راهنماييهاي مختلف 

مثلاً افلاطون در مورد ارسطو ميگفت براي او نياز به : چنانكه آدو ميگويد. ارائه ميشد
   )٢٧(.ميگفت براي اين يکي، مهميز لازم دارم لگام دارم و دربارة کزنوکراتس

مهمترين مطلب در ارشاد معنوي، رعايت رسم اخلاقي گفت و شنود است که بر 
آن، اگر کسي نخواهد به ارشاد رواني که از راه گفت و شنود صورت ميگيرد،  مبناي 

ي اپيکوريان به قدرت درمانگر ارشاد معنو. توجه کند بايد از ارشاد او دست کشيد
اپيکور در توبيخ يکي از شاگردانش به صراحت و  )٢٨( بوسيلة گفتار آگاه بودند؛ چنانكه
   )٢٩(.با دلسوزي به او اخطار ميدهد

بنابرين، توجه به سبک کتابت رسائل سهروردي، ميتواند راهي براي تعيين روش 
از نظر سهروردي، وجود ذهني و . زندگيي باشد که وي در مکتب اشراق برگزيد

ازاينرو، وجود ذهني و لفظي نيز . لفظي همچون آيينه، وجود عيني را منعکس ميکند
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خصوصياتي همچون . متوجه حقيقت و واقعيتند و توجه به آنها، توجه به حقيقت است
. گويي در تمام آثار سهروردي موج ميزند سادگي و ايجاز، خودداري از اطناب و زياده

گويي و مطابق با  را خالي از تکلف و پيچيدهالاشراق  ، حکمتلمحاتوي در خاتمة 
  )٣٠(.فطرت انسان، معرفي ميکند

و همچنين توصيه  )٣١(تأکيد سهروردي بر رعايت ترتيب در مطالعة کتب فلسفي
به رعايت يک سري دستورات، پيش از اقدام به مطالعه، همانند آنچه در ابتداي 

توصيه ميکند، همگي حاکي از اين است که کتب فلسفي  )٣٢(الاشراقحکمةکتاب 
تنها . سهروردي همچون فانوسي، مسير دستيابي به حکمت اشراق را روشن ميسازند

به همين دليل . با زندگي کردن با معاني کتاب است که ميتوان، معاني را کشف کرد
از متن است که هر کس متناسب با درجة روحاني خود ميتواند تفاسير گوناگوني 

بنابرين، رمزگشايي از معاني کتب، حالتي شخصي و دروني . واحد داشته باشد
سهروردي بدنبال انتقال معاني است که خود در عالمي وراي حس تجربه  )٣٣(.مييابد
و بيان آنها از طريق بکار بردن زبان و الفاظ متناسب با عالم محسوسات،  )٣٤(کرده

لسان اشراق، زباني . را برميگزيند )٣٥(شراقامکانپذير نيست، ازاينرو وي لسان ا
بخصوص (سهروردي در اکثر آثار خود، . فراعقلي، شاعرانه و پر رمز و راز است

عقل با زبان رمز و استعاره سخن ميگويد؛ بعنوان نمونه در رسالة ) رسائل فارسي
افروز، درخت طوبي، زره داوودي،  کوه قاف، گوهر شب: از نمادهايي همچون سرخ
نماد منزل و موطن اصلي » کوه قاف«. بلارک و چشمة آب حيات سخن ميگويد تيغ

، نماد بندها و تعلقات »زره داوودي«نماد عقل، » افروز گوهر شب«انسان است، 
چشمة «، نماد همت و ارادة انسان براي رهايي از اسارت تن و »تيغ بلارک«مادي، 

 بةغرالقصه يا در رسالة . ست، رسيدن به مقام اتحاد و فناء في االله ا»آب حيات

، سهروردي با استفاده از زبان رمز، سرگذشت انسان و هبوط او از عالم الغربيه 
نماد (معقول به عالم محسوس را به تصوير ميکشد؛ آنجا که با برادر خويش، عاصم 

   )٣٦(.، به قصد مرغان، ساحل درياي سبز، راهي عالم محسوسات شدند)قوة نظري

يي رمزوار به دنياست و يا  که اشاره )٣٧(»مدينه قيروان«: نمادهايي همچوناستفاده از 
يي  که اشاره) ٣٩(»درخششهاي يماني«که بيانگر عقل فعال است و يا  )٣٨(»شيخ هادي«نماد 

بخش است  که حاکي از نيروي الهام» هدهد«به تابش انوار الهي بر سالک است و يا نماد 
) و حب آخرت نماد حب دنيا(» يأجوج و مأجوج«، )ريننماد عالم ب(» الواد الأيمن«و 
آنچه از اين سخن افاده ميشود آن است . فراوان به چشم ميخورد الغربيه بةالغرقصه در 
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 حقيقت نوري. که سهروردي، حقيقت را امري فراتر و وراي الفاظ و مفاهيم ميداند
 .که در باطن نهفته است و رمز، دعوت به مشاهده و رؤيت باطن است است

نيز سهروردي، ضرورت بکار بردن رمز در نقل حقيقت  آواز پر جبرئيلدر رسالة 
اي غافل، نداني که اين همه رموز است که بر ظاهر بدانند، «: را اينچنين بيان ميکند

آيد، آن است که زبان  ر برميآنچه از اين گفتا )٤٠(».حاصل باشد اينهمه طاعات بي
رمز، حقيقت و باطن را از دستبرد نااهل در امان ميدارد و نکته ديگر اينکه خود بکار 

انگيزاند و در او شوقي براي درک باطن و  بردن رمز، کنجکاوي مخاطب را برمي
  . آورد کشف حقيقت پديد مي

ب سهروردي، دعوتي اما آنچه بايد به آن توجه شود، اين است که بيان رمزوار کت
تا با سير و تعمق در باطن و درون خويش، به سير و ) ٤١(است از مخاطب خاص

در حقيقت، رمزگشايي از يک متن، نوعي انتقال و . سلوک در اطوار هستي بپردازد
. يي از هستي به مرتبه بالاتر، هدايت ميکند طي طريق است که انسان را از مرتبه

و مورد خطاب قرار دادن مخاطب، در ) رسش و پاسخروش پ(استفاده از ديالکتيک 
ديده ... و الطير ةرسال، پر جبرئيل زآوا، عقل سرخاغلب کتب سهروردي مانند 

وي در رسائل خود از اين فن بمنظور تأثيرگذاري و راهنمايي مخاطب، بهره . ميشود
: چنين مخاطب را مورد پرسش قرار ميدهد تلويحاتبرده است؛ بعنوان نمونه در 

  )٤٢(»...چگونه صداي خداي را که تو را ميخواند، ميشنوي و ساکت ميماني؟ «
در نهايت با توجه به آنچه بيان شد، ديدگاه سهروردي نسبت به فلسفه همچون 

به اين ترتيب با صراحت ميتوان مدعي . روش زندگي را بخوبي ميتوان باز شناخت
هروردي بمنظور هدايت و ترغيب سالک حکمت اشراق در طي شد که کتب س

  . طريق نگاشته شده است

        تمرينات معنويتمرينات معنويتمرينات معنويتمرينات معنوي. . . . ۳۳۳۳

اعمالي که با شيوة و روش زندگي فلسفي تمامي مکاتب متناسب بوده، همان 
اين تمرينات، بمنظور ارتقا و پيشرفت رواني و معنوي فرد، . تمرينات معنوي است

آدو، از کلمة معنوي در عبارت . در دو سطح روحاني و جسماني انجام ميشده است
سان و تمايز آن با جسم، بهره در توجه دادن به جنبة روحاني ان »تمرينات معنوي«

وي، اين تمرينات را همچون ورزش نيز  در توضيح بکاربردن واژة تمرينات. ميبرد
انجام ميشده » زورخانه ـ ورزشگاه» «ژيمناز«روح و تن ميداند که در مکاني بنام 

همانگونه که قهرمان ورزشي با انجام تمرينات بدني مکرر، جسم خود را  )٤٣(.است
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ند، فيلسوف نيز با انجام تمرينات معنوي قدرت و حالت روان خود را تقويت ميک
آدو، نتيجة انجام تمرينات معنوي را به چهار بخش تقسيم . افزايش و تغيير ميدهد

از ) ۳. خود را اصلاح کرد) ۲. ميتوان زندگي اصيل و حقيقي را پذيرفت) ۱: ميکند
همانگونه که  )٤٤(.مال شدمتوجه جايگاه خير و ک) ۴. رها شد» هواي نفس«خود 

پيشتر بيان شد، از آنجا که حکمت اشراق سهروردي، شيوه و روشي براي زندگي 
است، شامل تمريناتي است که با انجام آن، سالک و جويندة حقيقت ميتواند به 

تمريناتي که سهروردي به پيروان خويش توصيه ميکند را ميتوان . حقيقت نايل گردد
دعوت به امساک و پرهيز از زياده روي در (رياضت ) ۱: دبه چند دسته تقسيم کر

ياد مرگ و تجربه آن ) ۳رابطة با خويش و تمرکز در خود، ) ۲، )هوي و هوس
  .توجه به عالم محسوس و درک تمايز آن با جهان انور مجرد) ۴، )موت اصغر(

        رياضترياضترياضترياضت. . . . ۱۱۱۱ــــ۳۳۳۳

دوگانگي ميان آنچه از انجام رياضت و امساک در لذايذ مد نظر است، آگاهي از 
تقريباً تمامي مکاتب فلسفي . خود آميخته با هوي و هوس و خود واقعي است

يي از اعمالي که پلوتارک به  آدو نمونه. تمرينهاي مرتاضانه را پيشنهاد ميکنند
قبرها  او به مردم توصيه ميکرد سنگ«: مريدانش توصيه ميکرده را اينگونه بيان ميکند

ها در  يگانشان تجسس نکنند و روي خود را از صحنهرا نخوانند، در مورد همسا
   )٤٥(».خيابان برگردانند

تحمل ناسزا، ترک  ،داري زنده شب ،داري خوردن گوشت حيوانات، روزه ازامساک 
. اند تجملات، از جمله تمريناتي هستند که توسط فيثاغوريان و افلاطون توصيه ميشده

  )٤٦(.از اين تمرينات را ميتوان يافتهايي  در ميان کلبيان و رواقيان نيز نمونه
سري اعمال با دريافت و درک  سهروردي نيز به ارتباط عميق ميان انجام يک

يي از دستورات رياضتي سهروردي  را در آغاز کتاب  نمونه. حقيقت، آگاه است
اينکه قبل از خواندن کتاب، چهل روز، روزه بگيريد و : ميتوان يافت الاشراق ةحکم

از خوردن گوشت حيوانات دوري کنيد و کم بخوريد و دائم به تأمل در امور لطيف 
نقش و اهميت  في اعتقاد الحکماءوي در رسالة  )٤٧(.تعالي بپردازيد و نور و ذات حق

ان، مورد توجه قرار داده و رياضت را در کاهش اميال نفساني و رهايي روح انس
در آن لحظه نيروي قواي حسي او ضعيف ميشود و فکر آنها با قلب ... «: ميگويد

پس انوار الهي و روحاني براي آنها ... هماهنگ است و با زبانشان ذکر ميگويند 
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   )٤٨(».حاصل ميشود تا جايي که در آنها ملکه شود و در آنها سکينه حاصل گردد
هاي سهروردي به انجام رياضتهاي  هايي از توصيه نيز نمونه القلوب بستاندر 

اگر کسي خواهد که مجاهده ... و بناي رياضت، گرسنگي است«: جسماني را مييابيم
کند و گرسنگي نکشيد، هيچ حاصل نشود و هر آفتي که پيدا شد از سيري و پرخوري 

و به ميل گرسنگي، سرمة بيداري در ... «: نيز چنين ميگويد العشاق مونسدر  )٤٩(».است
   )٥٠(». ...چشم کنند و تيغ آتش بدست گيرند و راه جهان کوچک گردد

هاي رياضتي سهروردي که معطوف به فکر و ذهن هستند  هايي از توصيه نمونه
  :عبارت است از

تفکر  نفسمان را پاک کنيم و پيروي از شهوات را کمتر کنيم و در ملکوت

کنيم و با مطالعه، علاقه و پيوندهاي روحاني خود را تلطيف سازيم، مدتي 

هاي انوار الهي بر ما تابيدن ميکنند و انوار قدسي بر ما  نميگذرد، تا اينکه بارقه

   )٥١(.طلوع ميکنند و در آن لذتي مييابيم که تا به حال نچشيده بوديم

 تمرکز در خود و آزمون وجدانتمرکز در خود و آزمون وجدانتمرکز در خود و آزمون وجدانتمرکز در خود و آزمون وجدان. . . . ۲۲۲۲ــــ۳۳۳۳

تمرين خودآگاهي همان آزمون . آگاهي از وضع اخلاقي خود استخودآگاهي 
اين آزمون در . وجدان است که در سنت مسيحي با عمل اعتراف، صورت ميپذيرد

اين روش، ريشه در آگاهي انسان از . دوران باستان رواج بسياري داشته است
تن و گاهي با نوش: بيگانگي با خويشتن دارد و به اشکال مختلفي صورت ميگيرد

مکتوب کردن اعمال روزانه که شخص، خود را با اين کار در معرض قضاوت 
زماني با اعتراف در برابر فرد . ديگران قرار ميدهد و هستي خويش را نمايان ميسازد

داراي صلاحيت و گاهي با سخن گفتن با خود و تنها کردن با خويشتن و يادآوري 
يي از اين  آدو به نمونه. روني خودجملات و گفتارهاي فلسفي مناسب با احوال د

خير قابل ) ۲. خدا حاضر است، ازاينرو ترسي نيست) ۱: جملات را چنين برميشمرد
 )٥٢(.شر، در دسترس نيست) ۴. کننده نيست مرگ نگران) ۳. دستيابي است

سهروردي نيز شرط لازم براي کسب معرفت را فقدان مانع و حجاب ميان بيننده 
قع در ميان مراتب شناخت در حکمت اشراق، شناخت و معرفتي بوا. و مبصّر ميداند

از . که بيواسطه و حضوري باشد، والاترين نوع معرفت و شناخت، محسوب ميگردد
نظر سهروردي، نفس انسان نوري است از مراتب عالم انوار، بنابرين در حقيقت 

ان پس نفس انس. حقيقت نور از نظر سهروردي، ظهور و حضور است. مجرد است
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براي خود ظاهر و حاضر است و انسان بدون واسطه ميتواند از خود، آگاه شود و به 
ليکن آنچه مانع شناخت انسان از خود و غفلت او از معرفت . خود شناخت پيدا کند

ميان نفس ) که به اشتباه(به خويش ميشود، از نظر سهروردي علاقه و ارتباطي است 
ي که نفس حقيقت خود را که همان نورانيت و ي آيد؛ چنان علاقه و جسم بوجود مي

  .تجرد است فراموش کرده و خود را جسم و ظلمت تلقي کند
حجاب نور اسپهبد، شواغل «: به اين مطلب اشاره ميکند الاشراقحکمةاو در 

حسي ظاهري و حواس باطني است، پس زماني که از حواس ظاهري رها شد و 
   )٥٣(».حس آگاهي مييابد
ي، نحوة معرفت و آگاهي ما از خودمان است که نحوة بودن و از نظر سهرورد

شناسي و  او خودشناسي و خودآگاهي را همان هستي. هستيمان را نشان ميدهد
براستي که من تو را با ذات خودم مجرد ساختم و در آن «: شناخت هستي ميداند

بنابرين، انسان با آگاهي از خود و  )٥٤(».نگريستم، پس در آن انيت وجود را يافتم
شناخت حقيقت و نورانيت خويش که علمي حضوري و بيواسطه است، کيفيت 

: در نتيجه، ميتوان گفت. شناخت در عالم علوي و رؤيت انوار مجرده را درمييابد
خودشناسي از نظر سهروردي همچون تمريني براي شناخت عالم انوار و سير و 

  .رددسلوک در آن تلقي ميگ

            ))))تمرين مرگتمرين مرگتمرين مرگتمرين مرگ((((من، حال، مرگ من، حال، مرگ من، حال، مرگ من، حال، مرگ . . . . ۳۳۳۳ــــ۳۳۳۳

افلاطون، فلسفه را تمرين مرگ معرفي . ها تمرين مرگ، يعني آگاهي از مرگ لحظه
يي  نمونه. از طريق انجام اين تمرين ميتوانيم، من عاري از اميال را هويدا سازيم. ميکند

برابر چشمان خود مرگ را در «: از اين تمرين را آدو بنقل از رواقيان، چنين بيان ميکند
  )٥٥(».داشته باش، هرگز هيچ انديشة پست و نابجايي بر تو مسلط نخواهد شد

تمرين مرگ از نظر آدو در فلسفة دوران باستان، بمعناي درک ارزش زمان حال 
 يي از درک ارزش زمان حال و مراقبت از آن را وي نمونه. و پاسداري از آن است

  :نقل ميکندچنين 

و همچنين تا زماني که زمان باقي ! خودمان توجه کنيم برادراناجازه بدهيد به 

تا زماني که اين گفتگو تمام شود، دو تا سه ! توجه کنيد... است، مراقبه کنيم 

   )٥٦(.ايم ساعت وقت گذشته است و اين به آن معناست که ما به مرگ نزديکتر شده
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ر تمام لحظات اهميت و شدت انديشه دربارة مرگ به تمامي اعمال و افکار د
يي از اين تمرين را آنچنان که افلاطون روايت ميکند در سقراط  نمونه. سرايت ميکند
  :ميتوان يافت

... بامداد يکي از روزها ديده شد که در افکار ژرفي فرو رفته و سر پا ايستاده

اما سقراط همه شب تا برآمدن ... و اين حالت خلسة او تا ظهر طول کشيد

  )٥٧(... .جاي خود ايستاد آفتاب همچنان بر

هايي که سهروردي نيز بارها و بارها در کتب خويش، مخاطب را  يکي از توصيه
 )٥٨()موت اصغر(به انجام آن توجه داده، تمرين يادآوري مرگ و حتي تجربه آن 

باعتقاد وي ميان مرگ و آگاهي و معرفت و شناخت خويش، ارتباطي عميق . است
ن از ظلمت جسم که عصارة شناخت خويش است، طلب نور و بريد. وجود دارد

قصه سهروردي در . خواستن و طلب مرگ براي درک معقولات در عالم اعلي است
به مرگ توان به عالم «: اين مطلب را باختصار چنين بيان ميکند الغربيه بةالغر

در قالب نماد و رمز، تجربه مرگ  الغربيه بةالغرقصه وي در  )٥٩(»...معقولات رسيدن 
  :را همچون تولد دوباره از مادر توصيف ميکند

پس جرمهاي علوي را ... و چون مسافت بريده شد و راه به پايان رسيد 

پس نزديک آمد که از لذت آنچه بدو رسيده بودم، ... بديدم، بدان ها پيوستم 

آمدم و روي بسوي  هاي من از هم بيرون شوم و از حجره ها فرود رگها و پي

  )٦٠(... .چشمه زندگاني داشتم 

يي تا  بر شهوات روزه بگير، روزه«: به اين مطلب چنين اشاره ميکند التصوف کلمةدر 
اي «: نيز چنين ميگويد الطير رسالةنيز در  )٦١(».مرگ) رسيدن فرا(رسيدن به هلال 

سالک  )٦٢(». ...برادران حقيقت، هم چنان از پوست پوشيده بيرون آييد که مار بيرون آيد
در اين مقام، ارتباطي دائمي با عالم ندارد و کالبد برزخي براي او همچون پيراهني 
ميشود که هرگاه بخواهد آن را خلع مينمايد و با جسدي مثالي به عالم انوار، عروج 

موت اصغر و مرگ قبل از مرگ، همين مقام ... اين مقام، مقام فاضلان است . ينمايدم
ياد  )٦٤(.از نظر سهروردي، غفلت از مرگ، غفلت از عوالم فوق جهان است )٦٣(.است

ذکر و يادآوري ! اي برادرانم«: از اصول اشراق شمرده ميشود الاشراق حکمةمرگ در 
بمعناي مرگ اميال و (بنابرين، از نظر وي، مرگ  )٦٥(».مرگ از مهمات و اساس است

  .انسان به عالم اعلي است )٦٦(، سکوي پرتاب روح)آغاز حيات روحاني
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        ))))طبيعياتطبيعياتطبيعياتطبيعيات((((رابطة با کائنات و گسترش من رابطة با کائنات و گسترش من رابطة با کائنات و گسترش من رابطة با کائنات و گسترش من . . . . ۴۴۴۴ــــ۳۳۳۳

از نظر آدو، طبيعيات در دوران باستان، مدعي ارائة يک دستگاه منظم دربارة طبيعت 
جهت خودآگاهي به انسان ياري ميرساند؛ بعنوان  نيست، بلکه بعنوان تمرين معنوي در

مثال هدف از طبيعيات ارسطو، خود را وقف پژوهش کردن بوده است که اپيکتت 
  :چنانکه آدو ميگويد )٦٧(.رواقي آن را تمرين پيوستة دانش طبيعت مينامد

معرفي کرده است و چنين  »عنوان پرواز در جهان«افلاطون اين تمرين را با 

يي که حس کني با حرکت  حرکت ستارگان را با نگاه درياب بگونه: ميگويد

آنها در حرکتي و همواره اين افکار تو را از آلودگيهاي زندگي زميني باز 

  )٦٨(.ميدارد

در ) بعنوان جزئي از طبيعت(در اين آگاهي و بينش نسبت به طبيعت، من 
آدو چنين  .ود و همواره از اين استغراق شادمان استغرق ميش) بعنوان کل(طبيعت 
ما بايد پيش از آنکه مرگ به سراغمان بيايد، شگفتيهاي طبيعت را نظاره : مينويسد

   )٦٩(.کنيم و در هماهنگي کامل با آن زندگي کنيم
سهروردي نيز علم به محسوسات و رؤيت عالم طبيعت را، تمريني براي شناخت 

: به اين مطلب اينگونه اشاره ميکندالغربيه  ربةغلاقصه د و در خود و تعالي نفس ميدان
تا علم محسوسات حاصل کنيم و کمال خويش دريابيم و ترقي کنيم، از آنجا به ... 

با ذکر آيه  )٧١(در الواح عماديه )٧٠(...عقل بالملکه و از عقل بالملکه به عقل مستفاد
عمران به اين مضمون اشاره ميكند که کساني که به چگونگي خلقت آسمان و زمين  آل
را پوچ و باطل نيافريده ) زمين و آسمان(انديشند و با خود ميگويند خداي ما اينها  مي

است، به مشاهده و نظاره عالم طبيعت، آسمان و زمين بمنظور دستيابي به حقيقت 
در باب حکمت خلق ماده و افلاک و حرکات آنها و  فوالتص کلمةدر او . ميپردازند

حکمت خلق عناصر و کيفيت قرارگيريشان، به اين نتيجه ميرسد که جهان به بهترين 
همين مطلب نشاندهندة نوع نگاه  )٧٢(.شکل ممکن ساخته و آفريده شده است

  .سهروردي به طبيعت و علم محسوسات براي گذر از آنهاست

        رابطة با ديگري و نقش ارشاد معنويرابطة با ديگري و نقش ارشاد معنويرابطة با ديگري و نقش ارشاد معنويرابطة با ديگري و نقش ارشاد معنوي. . . . ۵۵۵۵ــــ    ۳۳۳۳

استاد يا مرشد، از آنرو که خود به . ارشاد معنوي کمک به خودآگاهي است
خودآگاهي دست يافته، با تذکر به مريد و بيان گريزگاهها و مسيرهاي انحرافي او را 
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اين کار، در زمان حيات استاد بصورت مستقيم و . در طي طريق همراهي ميکند
ود وي و در زمان غيبت يا مرگ او بوسيلة نوشتارها و گفتار شفاهي توسط خ

ارشاد معنوي با توجه به مرتبة روحي و معنوي شاگردان متنوع . فلسفي انجام ميگيرد
افلاطون دربارة ارسطو گفته بود براي او نياز به : است؛ بعنوان نمونه آدو بيان ميکند

   )٧٣(.ن يکي نياز به مهميز دارملگام دارم و دربارة گزنوکراتس گفته بود براي اي
آدو به متني از پلوتارک اشاره ميکند که در آن، اهميت ارشاد معنوي در دوران 

بر انديشة ما غلبه کرد، ... اگر خشم ناسازگاري: باستان بخوبي نشان داده شده است
هايي که استادمان در مورد کنترل اميال داده است گوش فرا دهيم و  بايد به آموزه

ي درس به پايان رسيد بطور خصوصي با استادمان ملاقات کنيم و در اين رابطه وقت
  .از او سؤال کنيم

، خواندن و درک معاني کتاب را منوط الاشراقحکمةسهروردي در خاتمة کتاب 
نزد او ) حقيقت اين کتاب(به هدايت و راهنمايي استادي ميداند که علم کتاب 

هيچ «: ، خطاب به مخاطبين چنين ميگويدلطيرا ةلرساوي در آغاز  )٧٤(.حاضر باشد
کس هست از برادران من که چنداني ـ سمع عاريت دهد که طرفي از اندوه خويش 

   )٧٥(».با او بگويم
به آن  مصنفات مجموعهدر اين سخن دو نکته مهم نهفته است که در مقدمة  

گوش . اول، اهميت گوش فرا دادن و دوم، اندوه شخص عارف: اشاره شده است
فرا دادن حاکي از اهميت استماع براي سالک مبتدي است که در عرفان اسلامي از 

به اين ترتيب، اهميت گوش فرا دادن به ارشاد و هدايت شيخ در . واجبات است
سالک در ابتدا بايد . دميكن ت که سهروردي به آن اشارهعرفان و طي طريق اس

همچنين . يي خوب باشد تا بعد از آن بتواند به زبان گويا بدل شود شنونده
از جمله «: سهروردي به لزوم بهره بردن از هدايت مشايخ در طي طريق تأکيد ميکند

 )٧٦(».اين مشايخ ميتوان به شيخ تلقين ذکر و شيخ صحبت و شيخ خرقه اشاره کرد
و همچنانکه شخصي بايد تا خرقه پوشاند، ...«: نيز چنين ميگويد بستان القلوبدر 

  )٧٧(»... .پيري بايد که ذکر تلقين کند و بي پير به جايي نرسند
  :، بر نقش درمانگري استاد و مرشد تأکيد كرده و ميگويدفي حاله الطفوليهوي در رسالة 

رنج بيمار را اکنون هم بيمار تن را و بيمار دل را به طبيب بايد رفتن، طبيب 

طبيب درد دل بيمار را شربتها فرمايد . شربتها فرمايد که به اخلاط تعلق دارد

  )٧٨(... .که بمعني تعلق دارد، چندان که تمام صحت يابد
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بنابرين، سهروردي به نقش و اهميت هدايت و ارشاد استاد در طي طريق، آگاه 
بوده و بر آن تأکيد ميورزد، از اين جهت که حکمت اشراق، روشي براي زندگي 

  . است که سالک در اين راه نيازمند راهنمايي و ارشاد استاد است

سفه بمثابة سفه بمثابة سفه بمثابة سفه بمثابة روش زندگي منتخب حکمت اشراق با استفاده از الگوي فلسفي فلروش زندگي منتخب حکمت اشراق با استفاده از الگوي فلسفي فلروش زندگي منتخب حکمت اشراق با استفاده از الگوي فلسفي فلروش زندگي منتخب حکمت اشراق با استفاده از الگوي فلسفي فل. . . . ۴۴۴۴
        روش زندگيروش زندگيروش زندگيروش زندگي

هاي الگوي فلسفي فلسفه بمثابة روش زندگي ميتوان  در نتيجه بکارگيري مؤلفه
  :روش زندگي منتخب حکمت اشراق را اينگونه توصيف کرد

ناپذيري براي  روش زندگي سهروردي، تلاش و مجاهدة هميشگي و خستگي
سهروردي در اغلب . اتصال و مشاهدة حقايق معنوي و روحاني عالم برين است

رسائل خود، دغدغة دوري از اصل و فراموشي ديار حقيقي انسان را دارد، هدف او، 
؛ چنانكه در در اين جهان است ويهوشيار ساختن انسان و يادآوري گمگشتگي 

گفتم روزي صيادان قضا و قدر، دام تقدير باز گسترانيدند و ... «: ميگويد عقل سرخ
وي اساس  )٧٩(».دانه ارادت در آنجا تعبيه کردند و مرا بدين طريق اسير گردانيدند

  :اين فراموشي را غفلت از درک و شناخت خود واقعيمان ميداند

خويش از خود ياد آمدم ) راموشيف(چون آن بديدم، ابتداي کار خود و نسي 

و آنچه با او ساخته بودم و الف گرفته بر من منغض شد، خواستم که از اندون 

   )٨٠(.بميرم يا از آن باز گرديدن ايشان جان از تن جدا شود

از نظر سهروردي، حرکت و تلاش در راه دستيابي به حقيقت راه نهايتي نيست؛  
چرا که نفس سالک همواره در معرض تابش انوار الهي قرار دارد و تابش انوار الهي 

هنگامي که نور الهي تابيدن ميگيرد، حرکت بر ما واجب : را نهايت و سکوني نيست
پي در پي و گر است و اين اشراقات ميشود و اين حرکت خواستار اشراق نوري دي

 )٨١(.سبب اين اشراقات نيز پي در پي و متعاقب استمستمر است و حرکات ب
بصراحت، رسالت حکمت اشراق را بيان کيفيت و  الواح عماديهسهروردي در 

توجه به اين مطلب که  )٨٢(.رهايي نفس و روح انسان از عالم حس و ظاهر ميداند
خود، دليل کتابت خويش را خواست و طلب پيروان سهروردي در بيشتر رسائل 

مطالعة کتب فلسفي و رعايت  ةبيان ميکند و همچنين دستورات سهروردي بر نحو
ترتيب در مطالعة کتب و همينطور رعايت ايجاز و اختصار در کتابت مطالب و 
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گوييهاي رايج فلسفي نيز از سوي وي ميتواند دليل  دوري از اغماض و پيچيده
هاي سهروردي از نظم و استحکام منطقي آثار  نوشته. ر اين مطلب باشدواضحي ب

تنها دليل اين مطلب آن است که وي . سينا برخوردار نيست فيلسوفاني همچون ابن
نبوده، بلکه تنها هدفش ارائه ) نظري صرف(بدنبال تأسيس سيستم خاص فلسفي 

  .روشي براي زندگي سالک و جوياي حقيقت بوده است

 يرييرييرييريگگگگ        نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

 روش بمثابه، فلسفه(فلسفي  الگوي اين که کرد تصديق ميتوان حق به خاتمه در
 ويژگيهاي داراي دارد، فلسفه ماهيت به نسبت که خاصي رويکرد بدليل ،)زندگي
 و  انسان شناسي هستي وجه در بنيادين تغييري ساز زمينه که است فرديب منحصر
 .ميگردد جهان با او ارتباط
  صرف، توجه بدليل باستان، دوران فلسفي مکاتب از موجود تفاسير نظر آدو، از

 و فلاسفه خاص رويکرد از برجامانده کلمات که و لغات لفظ به لفظ ترجمة به
 وجه فاقد است، فلسفي مکاتب از صيانت و حفظ در وسطي قرون مورخين

 را آن و داشته تأکيد بر آن باستان دوران فلاسفة که است معنايي بار و وجودشناسي
  .اند انگاشته مي خويش فلسفة روح

 مکتبهاي که است اين ميکند، تأکيد آدو آنچنانکه فلسفه، به الگوي اين رويکرد
 و مشاهده با که بگيريم نظر در آزمايشگاههايي چونان را باستان دوران فلسفي
 را آنها لمس، قابل و زنده موجودات همچون مکاتب، آن جزميات و اصول مقايسة

 امروز، که خطري ترتيب اين به. بازگردانيم خود عميق و اصيل تفسير و شرح به
 گفتار( فلسفي مکتوبات و ها نوشته به قناعت خطر ميکند، تهديد را فيلسوف
 .برميگزيند که است زندگي روش به توجه بدون ،)فلسفي

 در خردمندانه روشي برگزيدن بمعناي ميتوان را کردن زندگي فيلسوفانه ،بنابرين
 حکمت به وصول درنهايت و روان و روح آرامش به دستيابي بمنظور زندگي
 به ميتوان )زندگي روش بمثابة فلسفه(فلسفي  الگوي اين از استفاده با .دانست

 متعاليه، حکمت: جمله از اسلامي فلسفة مکاتب از مجدد بازنگري و بازخواني
 از يک هر زندگي روش شدن مشخص با ترتيب اين به .پرداخت... اشراق حکمت

 معلول که متضادي گاهاً و مبهم ميتوان، وجوه الگو اين از استفاده با مکاتب اين
  .بازشناخت را است مکاتب اين  از اللفظي تحت ترجمة به توجه
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